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 فرد/ استاديار دانشگاه علم و صنعت تهرانسبحانيياسر 
 02/04/1395ـ پذيرش:  18/11/1394دريافت: 

 چكيده

اـزمان شـود مى محسوب هاسازمان و هاانسان براى راهبردى منبع عصر، دانش نخستين اين در  کـه هسـتند موفـ  هايىس
 بـه را جديـد دانـش ايـن رعتسـ بـه نمايند و توزيع خود سازمان سراسر در گسترده شكلى به را ايجاد کنند، آن جديد دانش
اـني يابي به قدرت دانش، شـنه و دستها در اين زميتبديل سازند  براي موفقيت سازمان جديد محصولات و هافناورى ناخت مب
رشته، هم در به عنوان يک « مديريت دانش»فلسفة  رسد مري ضروري به نظر ميشناسي و فلسفي مديريت دانش امعرفت

اـه باشـد  تمرکـ ديدگاه اسلامي و هم ديدگاه غربي شناخته شده است و مي بـر روي فلسـفة  تواند منبع اقتصاد، قـدرت و رف
شود که از طريـ  آن، دانـش شـناخته، هاي جديدي ميمديريت دانش و مقايسة ديدگاه سنتي و نوين آن، منجر به کشف راه

 سـةاني و مقايشناسي و فلسفي مديريت دانش در غرب و بازخوقاله تبيين مباني معرفتهدف اين م شود مديريت و اعمال مي
اسـت  پـا از درع عميـ  « اي تحليـلفرايند چرخـه»شناسي ديني و مباني اسلام با استفاده از روش آن بر اساس معرفت

اـ مبـشناسگ يني مباني معرفتتفاوت ماهوي مديريت دانش در غرب و اسلام، زمينه براي جاي اني موجـود فـراهم ي ديني ب
 بـه بـيغر و اسـلامي دانـش مـديريت با مرتبط نتايج و لاعاتاط مباحث، تمام از استنباط و بنديجمع روي، باشود  بدينمي
اـر و کارگيريبـه ،دارينگـه دانـش، کسب که در اين تحقي ، مشخص شد  آيدمي عمل اـت چرخـة آن، انتش اـ حي  فراينـد ي

اـ فرايندي مگيه دانش، انتشار تا سكوت از م بور فرايند همچنين  هستند اسلامي منابع منظر از دانش مديريت  تهپيوسـ و پوي
 حرکـت بعكـا، و انـدازد، يمـ مخاطره به مجموعه را حيات کل فرايند، يا چرخه هر در گسست و توقف و روندمي شمار به

 م يـت بخشـد،مي بهبـود را گيريتصـميم بلكه گردد،مي سازمان در جديد دانش خل  موجب تنها نه دانش تكاملي و مستمر
 اف ايد مي را سازمان عملكرد کلي،طوربه و کندمي ايجاد سازمان براي را پايدار رقابتي
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 مقدمه

 رود. ايد مدي شدااربه بعدد به 1970 دهة محصول و نوظهور نسبتاً موضوعات از يکي «دانش مديريت»

گدررد يم آن شددن مطرح از سال 45 قريب و است مديريت هايرشته ميان در نوظهور پديدة رشته يک

پيتدر  مانندد اند؛ دانشداندانيآورده روي آن به هارشته ساير نيز از بسياري (. محققان2005)استنکاسکي، 

 موضدو  ي ا ، به«يادگيرنده هايسازمان»طرح  با ، و پيترسنگ«اطلاعات دانش و ارتقاي»بحث  در دراکر

 خدود، اصدلي مفهدو  در داندش اما مدديريت رسد،مي نظر به جديد رشته اي  گرچه .کردند کاک علاي

 دارد.  بشري جوامع و هاانسان در ياددهي و يادگيري اندازة شناخت، به ايسابقه

 آن، طريد  از کده دانسدت فراينددهايي توصدي  بدراي توان مفهدوميمي را دانش مديريت کلي،طوربه

پردازندد مي قدابتير مزيت به دستيابي و ارزش خل  هدف با تسهيم دانش و دهيسازمان توسعه، به هاسازمان

 در هاگاهدانشد در پرطرفددار رشدتة ميدان يدا و چندرشته به يک رشته (. اي 1392الحسيني، )اخوان و خاد 

 .شودمي افزوده آن مباحث بر غناي روز هر ( و2007است )والاس،  شده تبديل جهان سراسر

 در چيتداک و نوناکدا آقايدان توسد  1995 سدال در داندش، مديريت زمينة در تحقيقاتي کار تري وسيع
 صدورت« آورندد مي وجدود بده را پويدايي و نوآوري ژاپني هايشرکت چگونه»نا   به دانش خل  سازمان

 انجدا  يرمسدلاانغ دانشاندان سوي از عاده، به طور ها،تلاش اي (. 1392 منطقي و اکبري،) است پريرفته

 از يانددک شداار کده شدد مشدص  دانش، مديريت مطالعات قلارو ادبيات در وجوگرفته است. با جست

کداملاً  هزميند ايد  در تحقيقداتي خدأ و کننددمي فعاليدت( اسلامي) ديني دانش مديريت در زمينة محققان

 دعدوت رد را داندش مدديريت اثدرات اندکوشديده تحقيقي آونگ در و عبدالغفار ناونه، براي. است مشهود

 سدازيفهو جهدت م در هداييالبکيدر هدم تلاش محادود (.2009القفار و آونگ، عبد) کنند بررسي اسلامي
 مسدللة اهايدت بده ديگدر امدا تحقيقدات. (20011)محاود البکير، است  داده انجا  اسلامي دانش مديريت

 .اندنداشته توجهي دانش مديريت مسللة به مستقيم، طور به و پرداخته قرآن در آن و مفهو  دانش

بررسدي  به دارد تلاش تحقي  اي  دانش، مديريت فرايند يا حيات چرخة تکايل ضرورت به توجه با

 مدديريت و شناسي و فلسفي داندشاسلامي و مقايسة مباني معرفت منابع از الها  با دانش مديريت فرايند

شناسدي و مبداني معرفت تبيدي »يعندي  تحقي ، اي  مسللة. بپردازد غرب تادن وضعيت موجود در در آن

 «شناسي ديني و مباني اسدلا فلسفي مديريت دانش در غرب و بازخواني و مقايسة آن بر اساس معرفت

 بر شناسيمعرفت چگونگي تأثيرگراري و دانش از نظرية مديريت دانش تأثيرپريري سير و هاچني  خ 

 شدود، روشد  کداملاً سير خ  اي  است؛ زيرا اگر برخوردار خاصي اهايت از مديريت دانش علم قلارو



  101هاي ديني هاي سرماية روان شناختي در آموزهبررسي ابعاد و مؤلفه

 از جالده رقيدب، هايشناسديمعرفت بدر اسداس رشته اي  بازسازي و بازخواني هدف تحق  براي زمينه

 نظريدة»تددوي   سدوي به را ما رشته، اي  غناي افزودن بر بر علاوه و گرددمي فراهم ديني شناسيمعرفت

 غربدي و تادن و فرهنگ در نظريه اي  اساس بر دانش عالي مديريت تحق  و« بنياندي  مديريت دانش

 کند. مي نزديک اسلامي

 تکدوي  طدرح، در مناسبي ظرفيت اسلا  هايکه آموزه است اي  اسلامي رويکرد با تحقي  ضرورت
 مياسدلا متدون از مسدتقل و منسدجم مددون، تاکنون به صورت که دارد دانش مديريت فرايند تکايل و

 است. نگرديده استصراج

 بده روش زاده، اي ترك باور ده شده است. بهاستفا« اي تحليلفرايند چرخه»در اي  تحقي ، از روش 

 ،«هداکداهش داده»مرحلدة  سده شدامل ايچرخده در عالدي، و سداده کيفدي تحليدل روش يدک عندوان

 و کيفدي پراکندده هدايداده تحليل امکان شود کهمي معرفي سارانتاکوس توس  «تفسير » و «دهيسازمان»

 گدردآوري»رحلدة م چهدار شامل و روش آن افتةيالگوي توسعه زادهترك الگوي ورد.آمي فراهم را بعدپر

اسدت  «گيريتيجدهن و تفسدير»و  ،«اطلاعات تحليل و دهيسازمان»، «هاداده احياگرانة کاهش» ،«اطلاعات

ندش اسدلامي و غربدي (. در نهايت، با استفاده از اي  روش، نتايج مرتب  با مدديريت دا1388 زاده،)ترك

 استصراج شده است.

 «مديريت دانش»و « دانش»مفهوم 

 « دانش»تعريف  اهميت والف. 

اي خدا  معندا هاي گوناگون علاي، هر واژه با توجه به شراي  اسدتفاده از آن، بده گوندهدر حوزه غالباً

شناسدي در فلسدفه، روان «دانش» ةنکه واژباشد. با وجود آاي  موضو  براي دانش نيز صادق مي .شودمي

داندش نيدز کدار  ه تلفيقي کاربردي از آنها در مدديريتک -شناسي نيز معاني خا  خود را دارد و جامعه
کلي فراگيدر شدداندش در مدديريت بده  ةبدا واژ هشناسي در رابطدمفهو گونه هيچاما تاکنون  -برده شده 

 (.42 ، 1996)ويلگارد،  صورت نپريرفته است

 اسدت. پيتدر دراکدرشده اهايت دانش تأکيد بر نظران مديريت بسياري از محققان و صاحبسوي از 

هاانند نيروي انساني و سرمايه نيست، بلکه تنها منبع مهم در دنيداي امدروزي عنوان کرد که دانش منبعي 

تدري  منبدع قددرت اسدت. ايد  کده داندش مهم :معتقد است ،نيز ديدگاه دراکر را تأييد کرده است. تافلر

ريزي در خلد  داندش جديدد بدا اسدتفاده از هايي که از طري  برنامهشرکتاست که موضو  ثابت شده 
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کنندد، در مقايسده بدا گراري ميتر سدرمايهتحقي  و توسعه يا فرايندهاي يادگيري غير رساي هايفعاليت

اند، عالکرد بهتري دارند. اي  موضدو  اهايدت هايي که به دانش خل  شده توس  ديگران وابستهشرکت

 کنددميمهم توانايي سازمان براي يادگيري و انطبداق، برجسدته  ةخل  دانش جديد را به عنوان يک مؤلف

 (.36 ، 2003)لورمانس، 

و بيدنش  ها، اطلاعات محيطديترکيب سيال و متغيري از تجربيات، ارزش» دانش از ديدگاه ديون پورت
 بدارکلي«. کنددتصصصي است که چارچوبي براي ارزشيابي و تلفي  تجربيات و اطلاعات جديد فدراهم مي

 .نسان قرار دارداکه در ذه  ناايد تعري  مينيز دانش را موضوعي چندلايه، پيچيده، پويا و انتزاعي 

 مديريت دانش ب. چيستي 

 يشافدزا بدراي داندش کارگيريبه و بنديطبقه اخر، کسب، خل ، هايمعناي فعاليت به «دانش مديريت»

 هاييهسرما از آن طي سازمان که فرايندي است ديگر، عبارت به.است سازماني و عالکرد يادگيري سطح

 فرهندگدر  «داندش مدديريت» تعريد  در .آفرينددمي افدزوده ارزش ديگدران و خدود و فکدري داندش

 انتصداب، جو،وجسدت منددفرايندد نظا » از عبدارت داندش مديريت است: آمدهتصصصي،  اصطلاحات

 و بهبدود خدا  ةزميند در درك کارکندان کده طريقدي به ،است اطلاعات ناايش پالايش و دهي،سازمان

 در دانش، مديريت کند. فرايندهاي خود کسب تجربيات از بهتري درك و بصيرت و سازمان شود اصلاح

 و ودگياز فرسد هوشي دارايي محافظت و ،گيريراهبردي، تصايم ريزيبرنامه پويا، يادگيري له،لحل مس

 شدودمي هدوش سدازماني افدزايش و فزايندده پدريريانعطاف بده و منجدر کندمي کاک سازمان به تباهي

 (.1392هاکاران، )ايزديان و 

موجدب  اندش،د مبتندي بدر هايسدازمان در ويژهبه سازمان، دانش در مديريت سيستم به فرايندي نگاه
 شدود بيدي ت و تعري  درستي به خوبي و به سازمان مأموريت با متناسب اي  فرايند جايگاه هم تا شودمي

 و تعريد  مشص  سازماني فرايندهاي ساير با تعامل آن و ارتباط خوبي به سازمان فرايندهاي ةنقش در و

 موجب که هاييمجاوعه فعاليت و ،شود تعري  فرايند براي کارايي اثربصشي و هايشاخ  هم و ،شود

 کداملاً هدافعاليت ايد  بدراي لاز  و امکانات منابع و شودمي آن هايخروجي به هاي فرايندورودي تبديل

بهبدود  و گدراريهدف جهدت در ،هاشداخ  پدايشو  محاسدبه بدا بتدوان، نتيجده در و شدوند مشص 

 (. 1388)اعرابي و موسوي،  ناود اقدا  سازمان در دانش هايفعاليت
 سداختار بدا ايجداد تا دارد سعي و تأکيد فناوري و انسان، ساختار اصلي موضو  سه بر دانش مديريت

 از صحيح ةاستفاد و با توليد انسان، دادن قرار محور با و سازمان در فناوري لاز  زيرساختارهاي و مناسب
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چدالش  فراينددي دانش مديريت (.1392)ايزديان و هاکاران،  يابد دست اهداف سازماني به ،دانش منابع

 بدراي کده ايگونده بده آن مطلدوب به کارگيري و دشوار دانش واقعي ارزش شناخت زيرا است؛ برانگيز

 داندش، مدديريت طريد  از کننددمي تلاش مديران اينکدشوارتر است.  کند،ايجاد  رقابتي مزيت سازمان

 ايد  کنندد. در تسدهيم افراد تاامي ميان در را آن، کرده استصراج را سازمان ذه  اعضاي در انباشته دانش

 رقدابتي مزيدتو گدردد مي اديئدا ةاسدتفاد قابل منبع يک به تبديل سيستم، در شده ذخيره دانش ،حالت

 (.87،  1999ورد )ويج، ٱمي فراهم سازمان براي پايدار

 ج. الگوي کارکردي مديريت دانش

يد  شدکل کدارکرد ا( در نظدر گرفدت. 1) توان مطاب  شدکلالگوي کارکردي مديريت دانش را مي

اي و عالياتي مديريت دانش را در کاک به کداربران آن، بده منظدور دسدتيابي بده اهدداف توسدعه

سدويه نادايش ناصر به شکل يک فلدش چهارعک از دهد. هر يهايشان نشان ميموفقيت در فعاليت

هدم راد بده داده شده که نااينگر مبادلة دانش ميان دو يا چند فرد است. اي  در حالتي است کده افد

کارگيري دانش و کاربردهاي عالي و موفد  آن بيدان هاي خود را در بهشوند و موفقيتنزديک مي
زاري بدراي ذخيدره، بازيدابي، گسدترش و مدديريت تواند بده عندوان ابدکنند. مديريت دانش ميمي

در هدر  گونه موفقيتياطلاعات مربوط به نيازهاي کاربر مورد استفاده قرار گيرد. مطاب  اي  الگو، هر

ان يدک عالکرد انسان )يا مدير موف (، بازدهي از درك دانش و رشد دانش اوست، هر چند به عنو

کاري پيکدرة داندش و يدا   و يا محدود بده دسدتانسان، او ماک  است تحت تأثير وضعيتي خا

يددت مجبددور شددود يابي بدده موفقشناسددي دانددش و يددا تغييددر کدداربران دانددش بددراي دسددتروش

(Muhamadul Bakir, 2011). 
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 M=MAN انسان UK=Users of nowledge کاربران دانش

 BK=Body Knowledge پيکرة دانش OK=Output of Knowledge بازده دانش

 TK=Type of Knowledge نوع دانش KG=Knowledge Growth رشد دانش

 MK=Methodology of Knowledge شناسي دانشروش KU=Understanding of Knowledge درک دانش

 AK=Application of Knowledge کاربرد دانش SM=Successful Manager مدير موفق

 (365، ص2011الگوي کارکردي مديريت دانش )محمد بکر،  .1شکل 

 دانش و مديريت آن در وضعيت موجود تمدن غرب

الشدعا  خدود قدرار کم يک مسللة بنيدادي  دارد کده ديگدر مسدائل آن را تحتشک، هر تادني دستبي

مسدلله  يد اافزاري يک تادن در جهت حل افزاري و نر دهد و به طور معاول، هاة امکانات سصتمي

اسدت و ايد  « تسصير عالمَ»شود. مشهور اي  است که مسللة بنيادي  تادن غرب مي کار گرفته بنيادي  به
گرا( عادل وتسصير از طري  تغيير معنا و حتي مبناي علم و دانش و اعِاال مديريتي خا  )کدارکردگرا 

بدردن بده نحدوة بدراي پي هداي تداريصيبر روي اي  نو  علم و دانش صورت گرفته است. تنهدا تحليل

شناختي نياز است تا بدا اسدتفاده گيري يک مسلله بنيادي  کافي نيست و به يک نظرية بنيادي  روششکل

. ...( به صورت هازمان بررسدي شدودااعي واي )محيطي، فردي، اجتاز آن، مباني معرفتي و عوامل زمينه

دهد که ايد  نشان مي« گيرد چگونه شکل مي مسللة بنيادي در يک تادن»تأمل در ماهيت اي  سؤال که 

شدناختي داده شناختي است و پاسخ بايد بر اساس يک نظريه بنيادي  روشسؤال يک سؤال بنيادي روش
 ةگيري خود مسلله در يک تادن اهايت بسدياري دارد؛ زيدرا درك نحدوشود. پرسش از چگونگي شکل

ها چگونده کندد کده نظريده  سؤال را نيز روشد  ميمستقيم، پاسخ ايبه طور غير ،گيري يک مسللهشکل

آيندد. وجود ميهايي هستند که در پاسخ به مسائل اساسي بهحلها در اصل راهگيرند؛ زيرا نظريهشکل مي

هايي از انديشه و عادل را، کده بده وسديلة هدر نظريده فعدال توان حوزهافزون بر اي ، با هاي  منط  مي

ها را نه تنهدا در طدرح مسدائل جديدد، کشد  و ايجداد علدو  و ير اي  نظريهشوند، رديابي کرد و تأثمي

ر مبداني معرفتدي داي  نظريات را  دتوان بازخوراي تازه تحليل ناود، بلکه ميهاي جديد و کاربردهدانش
 ه وجود آمده است، نيز بررسي کرد.باي که مسلله از آنها اي اوليهو زمينه

گيرد به نحوي به مسدللة بنيدادي يدا سدؤال که در يک تادن شکل مي افزون بر اي ، هر مسللة مهاي

سو، ريشه در مبادي، مبداني گردد. مسللة بنيادي يا سؤال بنيادي هر تادن نيز از يکميبنيادي آن تادن باز

معرفتدي و بسدترهاي و اصول معرفتي پريرفته شده در آن تادن دارد، و از سدوي ديگدر، بده عوامدل غير
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اي موجددود در بافددت آن تادددن گيري آن تادددن و عوامددل زمينددهرهنگددي مددؤثر بددر شددکلتدداريصي و ف

گردد. مسائل گوناگون يک تادن در طول تاريخ، از مسللة بنيادي  آن تادن زاييده شدده و در نظدا  ميباز

هاي گونداگوني بدراي حدل ايد  مسدائل ايجداد شدود. نظريدهمعنايي حاکم بر آن مسلله بنيادي  معندا مي

دهدد گردند و انديشه عالاان آن تادن را هااهنگ و اعاال عاملان مستقر در آن، تادن را جهدت ميمي

 متفداوت و دانش، مديريت فرايند يا حيات چرخة مديريت، ادبيات (. در1392، هاکارانخاني و )موسي

 شود:مي اشاره آنها برخي از به براي ناونه، است. شده بيان متعدد

 مديريت غرب ادبيات در دانش مديريت فرايند

مانندد  ي،اصدل گدا  چهار شامل دانش مديريت چرخة يا فرايند: ويگ ديدگاه از دانش مديريت . فرايند1

 (.62 ، 1388 لي،قليج) است کاربرد و تسهيم حفظ، خل ،

ايجداد،  شدامل ،کلدي به طور دانش مديريت فرايند ويليامز: و بيوکويتز ديدگاه از دانش مديريت . فرايند2

 (.72  ،هاان) کندمي ايجاد افزوده ارزش سازمان براي که است دانشي کارگيريبه و حفظ

خلد ،  و ايجداد شدامل داندش مدديريت فرايندد شيهان: و شاو بيرکي  ديدگاه از دانش مديريت . فرايند3
 (.1382 رضاييان،) است سازيتجاري و انتشار، سازي،آماده

 فرايندد کدردال قبلدي، رويکردهداي مقايسدة و مطالعده براساس: دالکر ديدگاه از دانش مديريت . فرايند4

 (76 ، 1388 لي،قليج)شود: مي ارائه ذيل جدول در که ناود طرح را «يکپارچه مديريت دانش»
 (1392دالکر )منطقي و اکبري،  يکپارچه دانش مديريت فرايند .1جدول

 ويليامز و بيوکويتز (1999)الوري مک (1996) زاک و يرمه (1993) ويگ

(2000)  

 (2005) دالکر (2002) شيهان و شاو بيرکن

 کسب /خلق خلق کسب گروهي و فردي يادگيري کسب خلق

 کسب /خلق سازيآماده کاربرد دانش بيانيه اعتباريابي پالايش تأمين

 کسب /خلق انتشار يادگيري اطلاعات کسب بازيابي /سازيذخيره تدوين

 سازيتجاري کمک دانش اعتباريابي توزيع تبديل
 و کسب /خلق

 سازيمتني

 ...................... ارزيابي دانش يکپارچگي کاربرد /نمايش توزيع
 و توزيع تسهيم،

 رسيدست

 ...................... حفظ /ايجاد ...................... ................... کاربرد
 به و کاربرد درک،

 روزرساني

 ...................... ...................... ...................... ................... ................. ارزش تحقق
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 هاي موجود در قلمرو مطالعات مديريت دانش در تمدن غربها و گفتمانپارادايم

ايي شدده گفتادان نظدري شناسددر قلارو مطالعات مديريت دانش موجود در تادن غرب، چهار پارادايم يا 

ت ايد  رشدته گرايي مطرح گرديده و در ادبيدااست. در پارادايم يا گفتاانِ مسل ، که در امتداد پارادايم اثبات

اي که بدراي داندش شود، استعارهاز آن ياد مي« گراپارادايم هنجاري، کارکردگرا، نوکردگرا يا عال»هاي با نا 

گدردد. ارکردهداي اقتصدادي داندش توجده ميکمثابة دارايي است و تنها بده هشود، دانش بميدر نظر گرفته 

شدود و نقدش آن در سدازمان و جامعده چيدزي جدز دانش بر اساس تفکدرات عصدر روشدنگري معندا مي
يدا « تفسديري»ها، نظير گفتاان اطايناني و تصصي  بهينة منابع نيست. در ديگر گفتاانبيني، کاهش بيپيش

هايي بدراي داندش در نظدر مدرن( نيز اسدتعاره)پست« ايمحاوره»و گفتاان « انتقادي»اان گرايي، گفتساخت

اي از چهدار گفتادان ل هسدتند. خلاصدهئدهايي متناسب با مباني فلسدفي خدود قاگيرند و براي آن نقشمي

 (.1392، هاکارانخاني و آمده است )موسي 1موجود در قلارو مديريت دانش در جدول 
 (2004چهار گفتمان موجود در قلمرو مطالعات مديريت دانش در تمدن غرب )اسکالتز و استابل،  .2جدول 

 شناختيبعد معرفت 

 (dualismگرايي)دوگانه (dualityدوگانگي)

عي
ما

جت
م ا

 نظ
عُد

ب
 

)عدم  اختلاف

  توافق(

 اي)پست مدرن(گفتمان محاوره

 ادبيات(درصد از  3 )قريب دانش: نظم و انضباط ةاستعار

ها: ساختارشکني ادعاهاي دانش نقش دانش در سازمان

 هاي چندگانهشبندي شده، خلق دانجمع

 گفتمان انتقادي 

 درصد از ادبيات( 1 استعارة دانش: قدرت )قريب

محروم سازماني: اصلاح نظم  نقش دانش در طبقه

 اجتماعي

 )تفسيري( گراييگفتمان ساخت  )توافق( اجماع

 درصد از ادبيات( 25 استعارة دانش: ذهن)قريب 

ها: هماهنگي کنش، بافت مشترک، نقش دانش در سازمان

 همهاي يکپارچه، ايجاد فکشف ارزش

 گرايي هنجاري(گفتمان نوکارکردگرايي)اثبات

 درصد از ادبيات( 70)بيش از  استعارة دانش: دارايي

بيني، پيشيشرو، پها: روشنگري نقش دانش در سازمان

 بهينه منابع اطميناني، تلخيصکاهش بي

 هاي ساختمان دانشپايهالگوي 

بناي( هاي )سدنگپايده روش»بده ندا   (2000)هاکدارانگيلبدرت، راوب و  پروبست، توس روش   يا
شدده، اديالگدوي طراحدان . (2000)گيلبرت و هاکاران،  گراري شده استنا « ساختاان مديريت دانش

الگدو   م اسدت. عناصدر ايديدبينند که در چرخش داديناميکي مياي چرخهمديريت دانش را به صورت 

 عبارتند از:

دانيم چده آيا مدي کندشناسايي دانش: اي  مرحله با بيان اي  پرسش که بر روي کش  دانش تأکيد مي. 1

 شود.ميمنابع دانش درون و بيرون با هم شناسايي  ،دانيم  در اي  مرحلهمي
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ن، توليدد، نظيدر داندش مشدتريا ،دانش بايد از ابزارهاي داخلي و خارجي ،کسب دانش: در اي  مرحله. 2
 آورد. شناسايي و کش  به دست ةاز منابع شناسايي شده در مرحل ، اطلاعات رارقباو هاکاران، 

 ائلي از ايد فرايندها و مسدهاي جديد، ها، محصولات، ايدهقابليت ة  امر شامل توسعدانش: اي ةتوسع. 3
 شود.دست مي

ناسدب مگراري دانش موجود و انتقال آن به محدل تسهيم دانش: مسائلي هاچون چگونگي به اشتراك. 4
گدونگي اي که در سازمان قابل دسترسدي و اسدتفاده باشدد و نيدز چگونهو چگونگي انتقال دانش، به

 سدطح داندش سدازماني، از جالده ،انجا انتقال دانش از سطح فردي به سطح داندش گروهدي و سدر
 گيرد.ست که در دستور کار اي  بصش از مديريت دانش قرار مياموري ا

 ود دارد بايددمفيد از داندش جديدد وجد ةبر سر راه استفادکه موانعي  ،استفاده از دانش: در اي  بصش. 5
 .دردگاستفاده  ولاتخدمات و محص ةدر ارائ ،طور عاليبه (دانش)شناسايي و رفع شود تا از آن 

 گيرد.نگهداري دانش: ذخيره، نگهداري و روزآمد کردن دانش در اي  مرحله انجا  مي. 6
ي  يدا براي تعي دهاي معي  و استفاده از نتايج آن به عنوان بازخوررسيدن به هدف ةارزيابي دانش: نحو. 7

 (.1386)افرازه،  شوداصلاح هدف به اي  بصش مربوط مي

 شناختي آنفلسفه و مباني معرفت و دانش مديريت

 فلسدفه از کهبدون اين باشد، داشته وجود مديريت دانش با براي آشنايي اصيل متني است ماک غير تقريباً

هاسدت. سفهفل و به فلاسفه ارجا  سرشار از دانش مديريت به مربوط باشد. بيشتر متون نشده ذکري آن در
 دشدواري به فلسفي، هايو نظريه فلاسفه به مديريت دانش اصلي متون اشارة وجود با اينکه انگيزشگفت

 بطديروا مدديريت داندش در عال و شيوة شناسيمعرفت بي  امر، جزئيات در که يافت را متوني توانمي

 مدديريت داندش نظرانصداحب اعتراف و رابطه وجود اي  با باشد. گويا کرده برقرار معي  و روش  کاملاً

 (.1394آباد و هاکاران، )نعاتي شاس اي نيستساده کار رابطه اي  دقي  تبيي  آن، به نسبت
 کلي،طوربه تحليلي غرب( ه )فلسفةفلسف سنتي هايبحث از نظران معتقدند: بسياريصاحب از برخي

 داندش دتوليد بر تارکز آنها زيرا ارجحيت دارند؛ محدويت مديريت دانش قلارو در کاربردي شدن براي

اکارانده ه و مشدارکتي بافدت يدک در کاربرد داندش و گرارياشتراك به دربارة و است شصصي يا فردي
 (2004کنند )آرونز، ناي بحث
 بتواندد است که مناسب مديريت دانش وظاي  براي فلسفي آن نظرية فلسفه، عرصة در آرونز نظر از

 دانش فناورانده و ضاني، دانش ،عالي دانش الامري،نفس دانش، اعم از دانش گوناگون اشکال بي  تاايز



108    ، 1395بهار و تابستان ، 12، پياپي دومم، شماره پنجسال 

 اساسي و زيري  يندهايابه فر نسبت ما فهم به بايد فلسفي کند. اي  نظرية تبيي  عال در را آنها بي  رابطة

 درخواسدت اسدت. ايد  چندي  چيدزي فلسدفه از مديريت دانش کند. درخواست کاک مديريت دانش

 .(هاانکند ) خوبي برقرار رابطة نظرية فلسفي يک و مديريت دانش مباني بي  تواندمي

و  سرشدناس ادافدر کارهداي ويژهبده مدديريت داندش، پايدة هاينظريده و ايريشه کارهاي مطالعة با

 کارهداي کده فهايدد تدوانمي تاکهداوچي و ( و نوناکا1994اسويبي ) مانند مديريت دانش، پردازاننظريه
 هاچندان فلسدفي هايبينش و شده بنا عايقي هاي فلسفيبينش روي بر مديريت دانش قلارو در پيشرو

 است. کارساز دانش مديريت قلارو در

 آن فهدو مو « تعري  دانش»چگونگي  دربارة تحقي  با توانمي را مديريت دانش و فلسفه بي  رابطة

 ايد  چدرا داد کده پاسدخ سدؤال اي  به و کرد رشته )فلسفه و مديريت دانش( آغاز دو اي  از يک هر در

 گويد مي همفهو  چ اي  دربارة رشته هر و است دارمعنا و مهم رشته دو اي  از هريک براي مفهو 

 تحدت ويژهبده) آن تدأثير تحت دانش مديريت ادبيات بيشتر غرب که تحليلي فلسفة سنت ديدگاه از
 انفدرادي موجده و صادق باور يک از: است عبارت دانش است،( او پيروان و دانش از دکارتي شرح تأثير

 ثانيداً، داشدته باشديد. ربداو را آن بايد اولاً، بدانيد را چيزي اصالتاً اينکه براي ديدگاه، اي  در .(شصصي يا)

. باشدد درسدت امدر، بايدد حقيقت در و واقعاً باور آن و بياوريد باور براي درستي اي  خوبي توجيه بايد

 در اينکده جاي به چيست و دانش که است اي  - نظرية دانش يا - شناسيمعرفت سنتي رويکرد ترجيح

 هويدت تدوانچگونده مي کده است اي  پي در باشد، دانش از استفاده يا و خل  چگونگي وجويجست

 .ناود شناسايي را آن يا و کرد احراز را دانش
 ديريت داندشمد ادبيدات در نوعداً که تعاريفي با آشکارا دانش، به رويکرد (، اي 2004آرونز ) نظر به

 ز جالدها مدديريت داندش نظرانصاحب از برخي توس  دانش تعاري  بررسي. است مغاير دارد، وجود

 بده ،مدديريت داندش کندد کده درمي تأييد را نظر ( اي 2002پروساك ) و ديونپورت (، و2002روميزن )

 رايبد عالدي ابزار يک دانش شودمي تصور بلکه شود،نگاه ناي موجه صادقِ شصصي باورِ منظر از دانش

مدديريت  منظر ست. ازا عالي وظاي  در هاکاري و هاگراري بينشاشتراك به تجربيات، بنديچارچوب

 ابدزار کيد نگاه، اي  در است. دانش جهان درست هايواقعيت فردي از فهمِ از بيش چيزي دانش دانش،

 چهدار ( ايد 2000ايدواري ) کده اسدت نظدر نقطه هاي  است. از کنترل جهان و کاريدست براي عالي

 يدعتوز داندش است؛ معي  فعاليت دانش است؛ هاگاني کند: دانشمي پيشنهاد دانش براي را خصوصيت

 است. تاريصي -فرهنگي است؛ دانش شده
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شناسدي رفتمع نگداه از داندش تعري  بي  فکري انسجا  ايجاد براي شود،مي مشاهده که گونههاان

بدا  اسدت، مرسدو  غدرب تاددن در موجدود داندشِ مدديريت در آنچده بدي  و غرب تحليلي سنت در

 ابتددا ليلدي ازتح فلاسفة که گرددبرمي واقعيت اي  به اصلي تفاوت. هستيم روروبه  بنيادي هايدشواري

 گراييحيدث عادل از دانش وجويجست در دانش مديريت کهحالي اند، دربوده شکاکيت مسللة درگير

 قلادرو در نآ و اهايت دانش از متفاوتي کاملاً سازيمفهو  و موجب است بنيادي تفاوت يک است. اي 

 است. شده مديريت دانش مطالعات

  رابطدة بدي تدوانناي مدديريت داندش، و غرب فلسفة در «دانش» تعاري  در اختلاف اي  با وجود

 شناسي، بدهرفتمع اي  گرفت. در ناديده را تادن غرب در موجود مديريت دانش و شناسي غربمعرفت

 تواندد ازمي مديريت داندش است و شده توجه جهان مادي هايواقعيت با رابطة دانش و« صدق»مسللة 

ايددة  انش باد رابطة ،«دانش» از مديريت دانش تعاري  در رسدمي نظر به کهحالي در کند استفاده ايده اي 

 ماک  رباو است )اي  باور شبيه بيشتر دانش مديريت دانش، تعاري  است. مطاب  رفته دست از« صدق»

 اسدت، شداند که لازمه صادق بودن، و موجه بودن مهمِ جنبة باشد(، و آمده به دست طريقي هر از است

 ابدد،ي گسدترش مدديريت داندش در ديدگاه اي  که صورتي در. است شده گرفته ناديده و رفته دست از

 بدراي «انشمديريت د»است و استفاده از عنوان « مديريت تجربه»يا « مديريت باور»هاان  مديريت دانش

 است. اشکال محل رشته اي 

 کده هاي دانشي،نظريه در اما است، تحليلي فلسفة تأثير تحت بيشتر مديريت دانش ادبيات با وجود اينکه

 ريت داندشمددي دارد کده وجدود هاييايدده اسدت، ايقداره رويکرد با متناسب حدي تا و شده مطرح اخيراً

 عادل يدک عنوان هب را دانش اي کهايده و دانش به هرمونتيکي نگاه ناونه، کند. براي استفاده آنها از تواندمي

 (.2004 دارد )آرانوس، کاربرد از دانش استفاده و توليد به مربوط مباحث در کند،مي مطرح اجتااعي

 در دانشدگاه« هاسيسدتم و اطلاعدات مديريت علاي مکتب»عضو  و فلسفه او اصلي رشتة که آرونز،

 در چده انجا  شدده، اخير کارهايدارد:  عقيده است، مندعلاقه مديريت دانش به استراليا بوده و «موناش»

 تواندديم« شناسدي معرفدتجامعه»و « شناسدي اجتاداعيمعرفت»و چده در زميندة « علدم فلسدفة»زمينة 

 کند. ايجاد مديريت دانش براي مفيدي نظري هايبينش
 :گفت توانمي مديريت دانش و شناسيمعرفت نسبت دربارة خلاصه، طور به

 آن بدا کده مسدائلي ماهيدت بدا شناختيمعرفت و فلسفي ديدگاه يک از تا دارد نياز مديريت دانش -

 باشد. برخوردار روست،روبه
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 و در باشدد شناسديمعرفت و فلسدفه براي جديدي مسائل تعري  محال تواندمي مديريت دانش -

 کند. ترمستحکم را خود هايپايه فلسفه، با تعامل

 بنيانسازي مديريت دانش ديندانش و مديريت دانش در تمدن ديني؛ مفهوم

سازي مديريت داندش ديندي، مسدللة بنيدادي  کليد درك نسبت دانش و مديريت در تادن ديني و مفهو 
خلاف تاددن غدرب، کده مسدلله قيقت و حرکت جاعي به سوي اوست. برتادن ديني، يعني کش  ح

 برداري و نفع مادي است، در تادن ديني، مسدللةاصلي او سلطه بر عالم است و هاه چيز در جهت بهره
تواندد در مدا چگونده مي ح  مطل  چه چيزي را اراده کدرده و ارادة« ح  چيست »اصلي اي  است که 

هداي جاعدي را در جهدت ارادة حد  بسديج کدرد  تدوان اراده  و چگونده ميمسير اراده او قدرار گيدرد
هداي فدردي و اجتاداعي ها آگاهانه است و به هر ميزان، آگاهيهاي ارادي فردي و اجتااعي انسانکنش
تر شود و ادارة امور بده ها به ارادة ح  نزديکتوان اميد داشت که اي  کنشتر باشد، ميتر و حقيقييقيني
هاي مفهدومي داندش و تددبير، آگداهي و اراده، عال بر محور ح  و عددالت انجدا  گيدرد. سدازهح  و 

 شناخت ح  و عال بر اساس آن، و در يک کدلا  داندش و مدديريت در نظدا  معندايي تاددن ديندي و
شوند. برخدي از مقددماتي کده پيوسته و هاراه يکديگر محسوب ميهمفرهنگ توحيدي، در هم تنيده، به

توان مسللة مديريت دانش را به عنوان يک واقعيدت اجتاداعي در تاددن ديندي مطدرح س آنها ميبر اسا
 ساخت عبارت است از:

هداي لاز  بدراي تعدي  تاددن دينة اسلا ، هاان مدينة فاضله علم و دانش است و کسدب دانشم -
 ديني لاز  است.

هاي جديدي کشد  و انباشدته دانشهاي فراواني وجود دارد و روز به روز در حال حاضر، دانش -
شود که جاع بي  آنها براي فرد، گروه و سازمان خاصي ماک  نيست و نياز بده هاکداري جاعدي و مي

 تعاون دارد.

هاي ضروري حال و آيندة تادن ديني بر عهدة توليت جامعدة ديندي دبيرهاي لاز  در زمينة دانشت -
 ند و نبايد اي  وظيفه را ناديده بگيرند.توانهاي اسلامي نايداران حکومتاست و زما 

ي  تدبيرها بسيار گسترده است و بايد در نظامي هااهنگ در سطح خرد )فدرد، گدروه، سدازمان و ا -
 رد.اي و جهاني( به آنها توجه کمنطقه وها( و کلان )ملي بي  سازمان

تدوان بده ايد  ي، عالاً ناهاي حکياانهريزي و مديريت در اف  جهاني و اتصاذ تصايمبدون برنامه -
 مهم دست يافت.
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کندد يمبر اساس مقدمات ياد شده، عقل عالي مستقر در تادن ديني و حاکم بر مديريت ديني حکم 

« يت داندشمددير»دانش را به عنوان يکي از موضوعات مهم و حياتي مديريت در نظر داشته و به مسلله 

لدة ني به منزني توجه کنيم. مديريت دانش در تادن ديبه عنوان يکي از مسائل کليدي در احياي تادن دي

شود و در صورتي کده ايد  اعتبدار مدورد يک قرارداد اجتااعي است که به حوزه عقل عالي مربوط مي

ر تاددن تواف  جاعي عاملان تادن ديني قرار گيرد، در عال آثار و برکدات فراواندي خواهدد داشدت. د
زهداي گيري و اجرا دربدارة امدور متندو  مدرتب  بدا نياريزي، تصايمديني، در عال با مسلله تدبير، برنامه

د، بده گونه که به امنيت، آزادي، عدالت و رشد اقتصادي نياز داردانشي جامعه مواجه هستيم. جامعه هاان

يم اگوني تقسددانش و آگاهي نيز محتاج است. نيازهاي دانشي ابعاد متفاوتي دارد و به مسائل فرعدي گوند

هاي دانشي در ادارة تاددن امور و کنش رةگ و مرتب  با تدبير و ادااي از مسائل هااهنمجاوعهشوند. مي

 قرار داد.« بنيانمسللة مديريت دانش دي »توان تحت عنوان ديني را مي

در تادن ديني، دانش حاکم است و چشم و گوش و قلدب انسدان در مقابدل بده دسدت آوردن 
دهد و مدير را در صراط در تادن ديني، چراغي است که راه را نشان مي . دانشاست دانش مسلول

تنها دانش چراغ است، بلکه در قلادرو شدناخت برخدي دارد. در اي  تادن، نه مستقيم ح  نگه مي

پاي نقل معتبر، کاش  ارادة الهي اسدت. بهموضوعات، نقش کليد و در برخي، نقش ميزان دارد و پا

شود و عقلِ مورد نظر دي ، تنها به عقل ابدزاري و تجربدي از عقل حاصل مي در تادن ديني، دانش

کندار  يا عقل عرفي و عاومي محدود نيست. عقل، منزلتي ويژه در هندسة معرفت ديندي دارد و در

رو، مدديريت ايد (. از1392خاني و هاکداران، نقل، راهگشاي مسائل نظري و عالي است )موسي
 کنيم:ا تبيي  ميدانش از ديدگاه اسلا  ر

 سازي اسلامي مديريت دانشالف. مفهوم

هاي گوناگون نظير وحدي، را به شيوهگيرد و او آن به باور مسلاانان، دانش از خدا منشأ مي 2مطاب  شکل

شدر کند. اصل علم، هدية خدا بده بادارك حسي، استدلال، شهود )مشاهده و استنتاج( به انسان منتقل مي

شدود و گدوش و چشدم و قلدب ابدزار اري متعدد، مانند وحي به پيامبران هديده مياست و از طري  مج

رو، هر مسدلاان بايدد در راه داندش، فراگيدري و آمدوزش آن بده ديگدران در کسب معرفت است. ازاي 

 هداد در آنراستاي شناخت و اداي واجبات تکليفي دينش بکوشد. اما براي اداي آنها، بده شدناخت و اجت
گيدرد کده مي مر الهي نياز دارد. اي  نو  از مديريت دانش از درك و مفاهيم اسدلامي شدکلتکالي  و اوا

 (.1980ماک  است )العطاس، « الگوي کارکردي مديريت دانش اسلامي»توضيح آن از طري  
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 (2012: ديدگاه فراگير و مفهومي اسلام به دانش و معرفت )محمد و خديجه، 2شکل 

(KE=Knowledge Existence )خدا )منبع دانش AK= Acquired Knowledge دانش اکتسابي 

KG= Knowledge Growth رشد دانش HK=Human Knowledge دانش بشري 

RK=Revelation Knowledge دانش الهامي KI=Knowledge Investigation تحقيق در دانش 

 ب. الگوي کارکردي مديريت دانش اسلامي

ندش خدود را با انسانيت در نظر گرفته شده است؛ يعندي انسدان وظيفده دارد دادر اي  الگو، دانش قري  
وجوي منبدع هايش توسعه دهد. اي  رويکرد، روشي مستقيم در جستمطاب  نيازها، ضروريات و توانايي

اسدت.  دانش )خدا( برگرفته از اجتهاد متصصصان، خبرگان و اجاا  سدازنده در روشدناي تفسدير قدرآن

نطقدي اذهان م ةداي  فرايند بايد به قدر کافي ارزشاند و متقاعد کننده باشد تا جرب کننبازده و خروجي 

هاي خود را بشناسد و آنهدا را قددر نهندد و عادلاً بدراي رسديدن بده اي باشد که ارزشگونهو متفکر به

دا خدافزايش اثربصشي محصولات و دستاوردهاي دانش به کدار بنددد و در نهايدت، جانشدي  )خليفده( 

(Vicegerent of God 1392الحسيني، ( گردد )اخوان و خاد.) 
 

 

 

 

 

 
 

 (2012. اثر درک اسلامي از علم و دانش در مديريت دانش )محمد و خديجه، 3شکل 
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 G=God خدا )منبع دانش( UK: Users of Knowledge کاربران دانش
KS: Knowledge Source 

 BK: Body Knowledge پيکرةدانش OK: Output of Knowledge بازده دانش

 TK: Type of Knowledge نوع دانش KG: Knowledge Growth رشد دانش

  of Knowledge MK: Methodology شناسي دانشروش KU: Understanding of Knowledge درک دانش

 AK: Application of Knowledge کاربرد دانش SM: Successful Manager مدير موفق

 تبيين مقدماتي مسئله مديريت دانش در تمدن دينيج. 

گيري و اجرا دربدارة امدور متندو  مدرتب  بدا ريزي، تصايمدر تادن ديني، در عال با مسللة تدبير، برنامه

گونه که به امنيدت، آزادي، عددالت و رشدد اقتصدادي رو هستيم. جامعه هااننيازهاي دانشي جامعه روبه

رعدي ه مسدائل في نيز محتاج است. نيازهاي دانشي ابعاد گوناگوني دارندد و بدنياز دارد، به دانش و آگاه

هداي اي از مسائل هااهندگ و مدرتب  بدا تددبير و ادارة امدور و کنششوند. مجاوعهمتعددي تقسيم مي

اد. برخدي قرار د «بنيانانش دي دمسللة مديريت »توان تحت عنوان دانشي در ادارة امور تادن ديني را مي

تدا وقتدي  و برخي ديگر نيز عدادي هسدتند، و ،سائل مطرح شده در اي  قلارو بنيادي، بعضي کليدياز م
بنيان روشد  نشدود، طدرح مسدائل پاسخ برخي از سؤالات بنيادي مرتب  با مطالعات مديريت دانش دي 

در هايي ، سدؤالمدديريت داندش ي مطرح شده دربدارةهاي بنيادفرعي موضوعيت ندارد. افزون بر سؤال

ها، اهداف کيفي و کاي، عوامدل بيروندي و دروندي انداز، مطلوبيتزمينة با غايت و فرجا ، آرمان و چشم

هدا، هاي عالدي و مأموريتتأثيرگرار و مداخله کننده و هاچندي  وسدايل، تاهيددات، ابزارهدا، رسدالت

هاي مديريت داندش و فناوريهاي اجرايي، قواعد، فرايندها، فنون ها، سياستکارها، راهبردها، تاکتيکراه

بدراي  ، بايد«بنيانمديريت دانش دي »در تادن ديني نيز در بدنه اي  قلارو قابل طرح هستند. ذيل عنوان 
هدا و هاچندي  توزيدع، انتشدار و سازي، و توليدد دانشکش ، انتصاب، اکتساب، جرب، ترکيب، دروني

 (.1392، هاکارانخاني و ياي انديشيد )موسانتقال آنها در سطح تادن ديني چاره

 اسلامي منابع در دانش مديريت فرايند

گفدت: مدديريت  تدوانمي کلي،طوربده شدد، نقل رايج ادبيات در دانش مديريت از که تعاريفي به توجه با

 سدازمان، يرونديب و دروني نفعانذي و مديران کارکنان، هايدانايي تحق  براي تلاش اسلا  منظر از دانش

 بدراي اسدلا  هايآموزه از برگرفته دانش، انتشار و به کارگيري نگهداري، کسب، سکوت، فرايند از طري 

شدده  بيدان اينديفر دانش مديريت براي اسلامي، منابع است. در اسلا  ارزشي نظا  از متأثر اهداف نيل به
 (.1392آورد. )منطقي و اکبري،  دست به روايات و آيات از را آن توانمي که است
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 اندشد الله، رسدول يدا: گفدت رسديد و خددا رسدول خددمت مردىاست:  آمده اسلامي منابع در
 حفدظ: فرمود چه  سپس: گفت. فرادادن گوش: فرمود چه  سپس: گفت. کردن سکوت: چيست  فرمود
دادن  رانتشدا: فرمود خدا  رسول اى چه، سپس: گفت. کردن عال آن به: فرمود چه  سپس: کردن. گفت
 (.48 ، 1، ج ق1429)کليني، 

بده  ناونده، يبدرا اينجا، در. است فراوان ناوده، اشاره دانش مديريت از خاصي فرايند به که رواياتي
 :شودمي اشاره آنها برخي از
 فرايندد ولدي (؛ ا15 ، 1ق، ج 1408)ديلادي، « الإْنِصْدات العْلْدمِ اوَلُ»است:  آمده حديثي در. ال 

 است. سکوت دانش،
دقدت  تفکدر، بدا هاراه سکوتي از حاکي تواندمي شد، نقل احاديث در ، که«سکوت»و « انصات»واژة 

 سدکوت بلکده نيسدت، انفعدالي سدکوت سکوت، اي  ديگر، به عبارت باشد. دانش شناسايي و در مسائل

؛ «الاْحقِّقدي َ شعارُ الصاتُ»فرمايند: مي صادق است. اما  دانش شناسايي منظور به تفکر با هاراه فعالانه،
 (.101  ق، 1400 ،الشريعهمصباحاست ) پژوهشگران شعار سکوت

)هادان، « مسلمِهَ و مٍمسل کلُِّ علىَ فرَيِضۀٌَ العْلمِْ طلَبَ»فرمودند:  دانش کسب دربارة اکر  ب. رسول
 .است واجب مسلاان زن و مرد هر بر دانش (؛ کسب13 

 زاپدس  يعندي اسدت؛ دانش کسب به منظور دادن گوش اسلا ، منظر از دانش مديريت فرايند دومي 
 امدور مسلول که رهبري دانش، يا عالي مدير شد، شناسايي تفکر و سکوت با سازمان ضروري دانش آنکه

از  ار آنهدا و کندد داندش، بسديج تحصيل و کسب براي را دانشي کارکنان است لاز  است، سازمان دانشي
 نيدروي تاايلات و هاها، مهارتتواناندي دانش به ناايد. کسبمعنوي حاايت و تشوي   و حيث مادي

لاز   ندشدا تدا کارکندان، اسدت وابسدته آن امثدال و استقامت و صبر تواضع، پرسش، تفکر، مانند انساني،
 کده آن، امثدال و کداريحسدادت، پنهان تکبدر، مانند منفي، فتارهاير و صفات از و کنند کسب را سازمان

 صدب،تع خودنادايي، بصدل، طادع، صدادق اما  ،حديثي اجتناب ورزند. در ،يادگيري است امور مصلّ

 دانشداندان آفدات از را دانش به عال فصرفروشي، و ترك حيايي،کم لفاظي، گريزي،حقيقت خودستايي،
 (.20  )هاان، اندبرشارده
ق، 1403)مجلسدي، « باِلکْتاَبَۀۀ العْلمَْ قيَدوا»فرمودند:  دانش دارينگه و حفظ دربارة پيامبر گرامي. ج

 .کنيد نگهداري نوشت ، با را دانش ؛(124  ،58 ج

 از پدس دانشدي هايسازمان و افراد .است دانش نگهداري دانش، مديريت در مهم فرايندهاي از يکي

 حافظة از دانش ايجاد شده مبادا کنند تا حفظ را آن لاز  است کردند، کسب را خود مورد نياز آنکه دانش
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ي  لکلُِّ»است:  گفته شده که گونهکند، هاان فراموش را آن افراد حافظة و ذه  يا و شود پاك سيستم  شدَ

 آفدات داندش بدراي دارد، اما آفتي (؛ هر چيز9 ، 12 ج ق، 1414 زبيدي، حسيني)« آفات للعْلمِْ و ،آفۀٌَ

« النِّسديان العْلْدمِ آفَۀۀُ»فرمودندد:  اکدر  رسدول اسدت. «فراموشي»دانش،  هايآفت از يکي است. زيادي

 (.17  ،1 ج ،1371 برقي،)

 وسدايل طري  از و آموزشي هايکلاس در حضور طري  از را دانش توانندمي دانشي کارکنان يا افراد
 آن شصصدي از به صورت هم تا کنند نگهداري آن، امثال و نگارش پرسش، بصري، و ساعي و امکانات

 و سدايه .است زمانيسا زندگي امروز، کنند. زندگي توزيع و نشر ها،سازمان و افراد براي هم و ببرند نفع

 هاسدازمان فعاليدت گستردگي .گيردبر ميدر افراد را مرگ تا تولد دوران امروزي هايسازمان فعاليت چتر

 حفظ آن، فعاليت قلاروهاي تري مهم زا جانبة آنها دارد و يکيهاه آمادگي و تجهيزات ،امکانات از نشان

 گفتاري، هاانند فردي هايروش از اينکه بر علاوه امروزي هايسازمان .سازمان است دانش از صيانت و

 ت،اصدطلاحا تعريد  از اسدتفاده بدا کنندد،مي اسدتفاده دانش نگهداري در و نگارشي پرسشي شنيداري،
 آن، امثدال و ويددئويي نوار به هاي فشردهلوح کردن جايگزي  دانش، کردن لکترونيکي، ديجيتاليا حافظة

 يضرور و لاز  دانش توانندمي ،شودمي توليد تريپيشرفته و جديدتر و تجهيزات امکانات با روزه هر که

 مدديريت نددهايفراي از يکدي روي،(. بددي 270،  1385، هاکاران و )گيلبرت داري کنندنگه را خود

 داندش بنددياولويت و بندديطبقه به توانندها ميسازمان دانش، دارينگه با .است دانش دارينگه دانش،

 (.1392عال کنند )منطقي و اکبري،  آن به و گيرند کار به را آن لزو ، هنگا  و بپردازند

کاَلاصدباح  کدانَ يعادل فلَمَ العالمُ علمَ إذا»فرمودند:  دانش، کارگيريبه و عال دربارة اکر  د. پيامبر
 بده کدار را خدود داندش دانشاندي (، هرگاه15 ، 1 ق، ج1408)ديلاي، « نفَسه ويحرقُِ للناّسُُ  يضي 

 سوزاند.مي را خويشت  ولي بصشد،مي روشني به مرد  که است چراغي هاانند نگيرد،

 عادلٍ بغِيَدرِ مالعْلْد»اسدت.  وبدال و آفت نشود گرفته کار به که دانشي. دارند رابطه با هم عال و دانش

 سدتفادةا است مدورد لاز  شد، تحصيل که زماني مورد نياز، . دانش(279  ق، 1410 آمدي، تاياي) «وبال

 و رون  دهدد وليدتبصشد، به  تسهيل را کارکنان کاري فرايند کند، حل را آنها مشکلات گيرد، قرار هاسازمان

 ود،شد کشديده زحادت آن کسدب بدراي که تأمي  کند. دانشي را سازمان يمعنو و مادي اهداف کلي،طوربه

 و وبدال رد،نگيد قرار عال منشأ و استفاده نشود آن از اما گردد، صرف وقت شود، داده اختصا  مالي هزينه

 سدو  آثار افراد، ةگاهانناآ عالِ و فعاليت گونه کههاان بنابراي ، .بود خواهد انسان گرفتاري و عراب موجب

 .گراشت خواهد افراد و سازماني فردي زندگي بر مصربي آثار نيز عال بدون دانش دارد،
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علاْده  العْالمُ فلَيْظهْرِِ أمُتي في البْدِ  ظهَرتَ إذِاَ»فرمودند:  دانش اظهار و نشر با ارتباط در اکر  رسول . ه

 گدردد،آشدکار  مد  تامد ميان در بدعت که هنگامي( 161 ، 1429)کليني، « اللهّ لعَنۀَُ فعَلَيه يفعْلْ لمَ فاَ ْ

 کند. لعنت را وي که خداست بر نکند، چني  که دانشاندي آشکار سازند؛ را خود بايد دانش دانشاندان

بدا . اسدت ي تبي قابل و شده انجا  گوناگوني هايروش به اسلامي، منابع در دانش گسترش و ترويج

آموزشدي،  ساتجل مانند «رساي» روش به را دانش انتشار توانمي کلي، به طور اسلامي، منابع از استفاده
و  نفدره دو درسدي مباحثدات مناجدات، و دعا مانند «غيررساي» و مناظرات، و سصنراني رساي، هاينامه

 البلاغدهاسدلامي، نهج بعمندا در ناونده، براي. کرد تقسيم اشعار داستان و دوستانه، گويوگفت نفره، چند

 آوريرضدي جادعدسي توس  که است علي الاؤمني امير آميزحکات کلاات و هانامه ها،خطبه حاوي

 مرحدو  کليندي، توسد  مانندد الکدافي بيدتاهل حدديثي کتدب مجاوعده. اسدت يافته انتشار و شده

اب گونداگون ابدو در طوسدي شديخ توس  الاستبصار و التهريب صدوق، شيخ توس  الفقيه، لايحضرهم 

 عقايدد و زا معدارفي سلسدله هاچندي . اسدت يافتده انتشدار و گرديده آورياخلاق جاع احکا ، عقايد،
 .است شده داده انتشار دعا قالب در سجاديه در صحيفة اخلاق

شدود. بدا مي کامدل اسدلامي، مندابع منظدر از دانش مديريت فرايندي اصل دانش، انتشار با روي،بدي 

يابدد؛ مزيدت مي بهبود گيريتصايم سازمان، در مستار و نوي  دانش خل  و دانش مديريت فرايند تکايل

البتده  يابدد.يم ايدش افدز سدازمان عالکدرد کلي،طوربده آيدد؛ ومي وجدود بده سازمان براي پايدار رقابتي

 رابطدة آن و ستا ارتباط در ديگر فرايند با فرايند هر يعني است؛ پيوسته و پويا دانش، مديريت فرايندهاي

 نکده خدودآ بدا دانش انتشار ناونه، کنند. برايمي تکايل و دهندمي پوشش را و يکديگر است پيوسته نيز

از يکدديگر  اي  فرايندها و کندمي کاک نيز دانش نگهداري و حفظ فرايند اما به است، مستقل فرايند يک

 .نيست گسسته

بده شدکل  اسدلا ، منظدر از را دانش مديريت فرايند توانمي شد، اشاره هابدان که رواياتي از استفاده با

 ارائه داد: ذيل ناودار

 

 
 

 

 (1392فرايند مديريت دانش با الهام از منابع اسلامي )منطقي و اکبري،  .4شکل
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 گيرينتيجه

انتشدار  و دانش به کارگيري دانش، نگهداري دانش، کسب که آمد به دست روايات، و به آيات مراجعه با

از  زبدورم فرايندد هاچندي . هسدتند اسدلامي منابع منظر از دانش مديريت فرايند يا حيات چرخة دانش،

هدر  رد گسسدت و توقد  که روندمي به شاار پيوسته و پويا فرايند يک هاگي دانش، انتشار تا سکوت

دانش نده  تکاملي و مستار حرکت بعکس، و اندازد،مي مصاطره به را سيستم حيات کل فرايند، يا چرخه

 مزيدت رقدابتي بصشد،مي بهبود را گيريتصايم بلکه گردد،مي سازمان در جديد دانش خل  موجب تنها
 دهد.مي افزايش را سازمان عالکرد کلي،طوربه و کندمي ايجاد سازمان براي را پايدار

دهد که با توجه به تفاوت نگرش تادن ديني نسبت به دانش در مقايسه با تاددن ها نشان ميبررسي

تفداوت مزيادي با مسللة مديريت دانش در تادن غرب غرب، مسللة مديريت دانش در اي  تادن تا حد 

شدود و بده جانبة تادن ديني به دانش و مديريت آن، موجب طرح مسائل جديدي مياست. نگرش هاه

هاي جديدي نياز است که سابقة قبلي ندارد. حتي اگر صورت مسللة اسلامي و ديني بدا غدرب در نظريه

سدادگي تدوان بهپاسخ به اي  مسلله يکسان نصواهد بدود و نايقلارو مديريت دانش يکسان باشد، لزوماً 
هاي موجود را بدون واکاوي مبادي و مباني آنها به طور مستقيم در جامعه ديني به کدار ها و نظريهحلراه

 برد. اي  سص  به معناي نفي استفاده از تادن غرب در اي  زمينه نيست.

 مدهلاز هادراه بدوده، آن با دي  آغاز از لوازمش و د، دانشآيگونه که از مطالب بالا به دست ميهاان

 داندش يريتمد قادر به انسان که زماني .است مسير اي  در او افزار و انسان آفرينش از غايي هدف تحق 

 خواهدد هسدتي درك به گرارد، قادرمي بنا اسلامي دانش مديريت که شود ساختاري مبناي بر خود، براي

بدا  کنتدرل و نظدارت رهبري، اسلامي براي ارشد دانشي مدير حضور کلان، ديدگاه در زمينه و اي  در .بود
 .نگردد خارج درست خود و صحيح مسير از تا است ضروري دانش واسطةبي و واسطه

و  ايشدان دعدوت چگدونگي ها،انسدان بده وحدي ابلاغ در ايشان روش و اکر رسول  سيرة و سنت

 مسلاانان بده هجرت مديريت خندق، غزوة نظير ايشان، تاريصي هايگيريتصايم دعوت، گانةسه مراحل

 بده شدرط بددر اسيران آزادسازي نظير ديگر، هايو ناونه نجاشي به اسلامي دانش عرضة روش و حبشه

 توانددروز مي آن دارريشده جداهلي جامعدة در تغيير ايجاد چگونگي و مسلاانان از ده ت  به سوادآموزي

 اساسدي نقش دهندهنشان مطالب هاة اي  .باشد موف  دانش مديريت ناونه يک براي تحقيقاتي مايةدست
اصدول  هاده در. نيست ماک  آن مديريت و دانش بدون ديني مديريت گويا. است ديني در تادن دانش

 جدا حضدور هاه در چون که است آشکار و بارز چنان آفتاب، روشنايي مانند دانش اهايت ديني، تادن
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 هادة در کده گرددميتادن باز اي  در محوريح  اصيل اصل به حقيقت اي . شودمي غفلت او از دارد،

 .دارد حضور ديني تادن هايکنش و هاعرصه

وامدل ع و معرفتدي مبتندي بدر مبداني غرب نيدز در دانش مديريت مسللة گيريشکل که است روش 

 و اطلاعداتي هاياز فناوري استفاده با دانشي جامعة و اطلاعاتي جامعة گسترش نظير) خاصي معرفتيغير

 بده وابسدته هاينظريه و مسلله از اي  درستي درك عوامل، و مباني اي  شناخت بدون که است( ارتباطي
 تاددن وبمطلد داندش مدديريت با مديريت دانش اي  مقايسة براي و آيدناي دست به تادن اي  در آن

 .کرد اکتفا دانش مديريت لفظ اشتراك به توانناي ديني،

روح  بده بايدد ،دارد وجدود مسلله اي  قلارو در که گوناگوني هايمغالطه در گرفتاري از پرهيز براي

 ه بددونکد نيسدت شدکي. کنديم توجده دهندد،مي بس  و شرح را مسائل اي  که الفاظي بر حاکم معاني

 ايد  موجدود در علاي هايرشته توانناي آورده است، وجود به را غرب تادن که معنايي، نظا  شناخت

 تاددن معندايي نظدا  بازتوليد به تادن اي  اقتدار ساية در که را ،(«دانش مديريت» رشتة جاله از) تادن
 تاددن و غرب ندر تاد دانش معناي تفاوت به هاتفاوت برخي. کرد درك درستي به زند،مي دام  غرب

 .کرد توجه آنها به بايد دانش، مديريت مسللة تحليل در که گرددميباز ديني

اسدت  شدده هداييدگرگوني و هاتحري  خوشدست تاريخ، طول در دانش اولية مبناي حتي و معنا

« داندش يتمددير» رشدتة هددف و روش مسدلله، موضو ، تحليل در را هاتحري  نو  اي  توانناي که

 هايتدأثير انديشده تحدت داندش معنداي غدرب، تاددن در رشته اي  مطالعات قلارو در .انگاشت ناديده

 اسدت مسلم نچهآاما  ندارد؛ وجود دانش معناي براي اجااعي و گرفته است قرار متنوعي شناخنيمعرفت

 نيست. پرير محدودآزمون و تجربي هايبه دانش و شودمي گرفته نظر در عا  معرفت معناي دانش به

 فنداوري اسدت. رايانده، اجتاداعي هايپديدده داندش، مدديريت توان گفت: موضدو کلي، ميطوربه

 اسدت؛ ناپدريرپايان داندش، مديريت نيست. دانش مديريت موفقيت کنندة تضاي  اينها نظاير و اطلاعات

که مدديريت عللي يکي از پريرد. ناي پايان گاههيچ دانش به اطلاعات و اطلاعات به داده از حرکت زيرا

زيدرا  ؛هاي داندش هايشده در حدال تغييدر اسدتبندديکده طبقهيابد ايد  اسدت دانش هرگز پايان ناي

هاي جديد، رويکردهاي مديريت و موضوعات مربوط بده مشدتريان هايشده در حدال تکامدل و فناوري
 .تحول بوده است
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